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گهی تلفنی  قبول آ

اینجانب هاجر بیگم نیک، مالک خودروی 
ســواری ســمند ایکــس 7، بــه رنــگ 
خاکســتری متالیــک، مــدل 1387 بــه 
شماره انتظامی 994 س 41 ایران 46 
به شماره شاسی 70715026 و شماره 
موتور 12486228898 به علت فقدان 
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
اسناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هر 
کــس ادعایی در مورد خــودروی مذکور 
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی 
شــرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 
14 جاده مخصوص تهران- کرج، شهرک 
پیکانشــهر، ســاختمان ســمند، طبقه 1 
مراجعــه نمایــد. بدیهی اســت پس از 
انقضای مهلــت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

مشاور حقوقی
آمـوزشی

مـتفرقـه

بنایی 
و خدمات

گمشده
پیدا شده

برگ سبز و سند کمپانی خودرو پراید 
هاچ بک SE111 مــدل 1395 رنگ 
 ســفید روغنی به شــماره شهربانی 
465 ب 62 ایــران 10 و شــماره 
موتور M13/5753266 و شــماره 
 NAS431100G5894572 شاسی
بــه نــام محمــود معصومــی مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

می باشد.

برگ سبز )سند مالکیت( خودرو سمند 
مدل 1392 رنگ ســفید به شــماره 
شهربانی 616 د 97 ایران 36 و شماره 
موتــور 124K0203578 و شــماره 
شاسی NAAC91CC5DF633297 به 
نام مجتبی مهــدوی زفرقندی مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

برگ سبز و پلاک موتورسیکلت تکران 
تیــپ 125CDI مدل 1390 قرمز به 
 156FMI*91500586* شماره موتور
 NBH***125A9000541 و شاســی
و پــلاک 62953  ایــران 564 بــه 
نــام رامیــن مهمدی کرتلایــی فرزند 
عباسعلی به ش ملی 1960960997 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار 

ساقط است.

*  کارت فعالیت ناوگان عمومی 
به شماره 4117293 متعلق 
بــه کامیون بــاری چوبــی بنز 
شــماره  بــه   52/1924 ال  
انتظامی 845 ع 62 ایران 59 
مدل 1975 موتور 098051 
شاسی 132238 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو پراید صبا 131 
به رنگ ســفید مــدل 1398 به 
شماره پلاک 465 ل 23 ایران 44 
 M13/6305558 به شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما بــه 
 NAS411100K1148386
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبار 

است.

عمومــی  نــاوگان  فعالیــت  کار 
 1 3 9 6 1 8 0 ه  ر شــما بــه 
کشــنده  کامیــون  بــه  متعلــق 
انتظامــی  شــماره  بــه   ایویکــو 
872 ط13 تهــران مدل 1375 
سفید به شماره موتور 305023 
و شاسی 150002 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

حسن آباد- ری
موقعیت عالی

جهت سرمایه گذاری
690 متر 9 واحد در 3 طبقه
3 واحدی، نوساز، فول امکانات
زیر قیمت- فروش بصورت یکجا

09123964750

زیر قیمت فوری فروشی
زمین بر خیابان اصلی 

جاده ملارد شهریار
به متراژهای 5700 و 6200 

متری
09128809802
09056765812

)بــرگ  لکیــت  ما ســند 
پرایــد  خــودرو  ســبز( 
مــدل  جی تی ایکــس آی 
1386 به شــماره انتظامی 
798 ب 77- ایــران 19، 
نوک مدادی،  شماره موتور 
2074127 و شماره شاسی 
 S1412286171144
به نــام خانم مهنــاز مرادی 
محمودآبادی مفقود گردیده 
از درجه اعتبار ساقط است.

برگ کمپانی موتورسیکلت 
آپاچی 180 به شماره پلاک 
ایــران 135- 77151 و 
شماره موتور 2088422 
ســی  شا ه  ر شــما و 
اینجانــب   9416789
ســعید قدمــی فرزنــد 
محمــد مفقود گردیده و 
از درجــه اعتبار ســاقط 

است.

اینجانب مصطفی گودرزی کیا مالک خودرو 
وانت پیکان تیپ 1600OHV مدل 1393 
به شماره انتظامی 293د51 ایران31 و 
 NAAA36AA2EG715381 شماره بدنه
و شماره موتور 118P0129154 بعلت 
فقــدان ســند کمپانی و اســناد فروش 
تقاضای رونوشــت المثنی اسناد مذکور 
را نمــوده ام. لذا چنانچه هرکس ادعایی 
در مورد خــودروی مذکور دارد ظرف ده 
روز بــه دفتــر حقوقی ســازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ســاختمان ســمند مراجعه نماید. بدیهی 
اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

وکیل پایه یک خانم 
وصول مطالبات چک، سفته،  رسید 

عادی و... 
09123642850 - 88892318

استخدام

خرید
 و فروش
 و اجاره

کلیه املاک

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسلامشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 

65222933 - 09121620849 شهریار 

026-32226013 - 32224411 کرج 

77909939 - 77936888 تهران نو 

شرق - غرب 

33118052
33110210
33112291 
33902599

33911568
 33119236
33911566
33118057
      33110202 

مرکز

33942000
33910862
33112296-9 
 33113519

تهرانسر- یک اتاق 12 متری
از آرایشگاه زنانه شیک با نورگیر عالی 

جهت اجاره
فوری 09381010023 فوری

موسسه حقوقی دادبان
 قبولــی دعــاوی حقوقی،  کیفــری، کار 

خانواده- ثبتی و مالیاتی
09125472657      88106630

موسسه حقوقی کندلوس
دعاوی حقوقی، کیفری، تیم وکلای مجرب
حضوری و تلفنی )نگران هزینه نباشید(

88867526 -09122064480

حق الوکاله توافقی
کلیه دعاوی حقوقی

خانواده، چک و سفته
22228923 -09121007516

سوله سازی برادران نارنجی
طراحی- ساخت- نصب

 09125982075
031-55535241 

بازسازی، نوسازی و تعمیرات
ساختمان شرکت معتبر

دارای رتبه 5 راه و ساختمان
09127820439 -44263141

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

»تسهیلات فوری«
خرید و فروش)سیم کارت(

»912«
»نقد و اقساط«

44244167-8
09197777752

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

دعوت به همکاری 
در شرکت صنعت میوه کوروش

راننده با وانت نیسان )باربند دار(
همراه با ماشین 

ساعت تماس 8 الی 16 

09362045970
با بیمه

اسامی 13 نفر
  از فرزندان  تحت پوشش 

شیرخوارگاه آمنه )س(

تاریخ انتشار: 98/6/31
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان دماوند و رودهن 

شماره ثبت 336 
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود تا در مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت اول که در ســاعت 15 روز یک شــنبه مورخه 
98/7/14 که در محل ســالن قدســیه- روبــه روی آموزش و 

پرورش تشکیل می گردد، حضور به هم رسانید.
در صورتی کــه هر یک از اعضا نتواننــد در مجمع عمومی فوق 
حضور یابند می تواند استفاده از حق رای خود را برای حضور و 
اعمال در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار واگذار کند. 
تعداد آرای وکالتی هر عضو 3 رای و هر شخص غیرعضو تنها یک 
رای خواهد بود. بدین  منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید 
وکالتش مورد تایید یک نفر بازرس یا دو نفر عضو هیئت مدیره 
باشد و عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 
7 هفت روز از انتشــار این آگهــی به همراه نماینده خود با در 
دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی )دفتر تعاونی( 
حاضر تا پس از احراز هویت طرفین،  عضویت متقاضی و اهلیت 
نماینده،  برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تایید و ورقه 

ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
دستور جلسه: 

1- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب اساسنامه جدید با آخرین 
اصلاحات بخش تعاون

2- تغییــر آدرس تعاونــی در یــک واحد ثبتــی )تغییر ماده 6 
اساسنامه(

3- تغییــر تعــداد اعضــای اصلــی و علی البدل هیئــت مدیره 
)تغییرماده 22 اساسنامه(

هیئت مدیره

نام کودک:   محمد حسینی
تاریخ تولد: حدودا 5 ساله

تاریخ پذیرش: 98/6/5
نام مادر: ...

نام پدر:  قاسم
ارجاع دهنده:   اورژانس اجتماعی

نام کودک:   ماهتیسا
تاریخ تولد: 98/6/2

تاریخ پذیرش: 98/6/12
نام مادر: بهاره باباخانی

نام پدر:  ...
ارجاع دهنده:    بهزیستی شمیرانات

نام کودک:   مهدی رضایی
تاریخ تولد: 94/6/6

تاریخ پذیرش: 98/6/6
نام مادر: زهرا خاوری

نام پدر:  خدابخش
ارجاع دهنده:  اورژانس اجتماعی ورامین

نام کودک:  ملیکا
تاریخ تولد: 98/5/24

تاریخ پذیرش: 98/5/27
نام مادر: رحیمه اخلاقی

نام پدر:  نعمت حسنی
ارجاع دهنده:  اورژانس اجتماعی ورامین

نام کودک:  سوگند
تاریخ تولد: 97/2/6

تاریخ پذیرش: 98/6/6
نام مادر: ...
نام پدر:  ...

ارجاع دهنده:  بهزیستی ملارد

نام کودک:  شایلین
تاریخ تولد: 98/5/16

تاریخ پذیرش: 98/4/6
نام مادر: زینب جعفری

نام پدر:  ...
ارجاع دهنده:  بیمارستان امام خمینی

نام کودک:  یگانه
تاریخ تولد: 98/5/17

تاریخ پذیرش: 98/5/27
نام مادر: ...
نام پدر:  ...

ارجاع دهنده:  شیرخوارگاه حضرت رقیه

نام کودک:  یسنا تاجیک
تاریخ تولد: 1394

تاریخ پذیرش: 98/5/30
نام مادر: ...

نام پدر:  نایب
ارجاع دهنده:  اورژانس اجتماعی شمیرانات

نام کودک:  مارال
تاریخ تولد: 98/5/9

تاریخ پذیرش: 98/5/23
نام مادر: نیلوفر عسگری

نام پدر:  خدابخش
ارجاع دهنده:  بیمارستان رسول اکرم)ص(

نام کودک:  نیکی
تاریخ تولد: 98/5/2

تاریخ پذیرش: 98/5/8
نام مادر: طاهره اکبری

نام پدر:  ...
ارجاع دهنده:  بیمارستان امام خمینی

نام کودک:  حامی
تاریخ تولد: 98/5/16

تاریخ پذیرش: 98/5/27
نام مادر: لیلی مقدم

نام پدر:  ...
ارجاع دهنده:  بیمارستان مهدیه

نام کودک:  آی شاه
تاریخ تولد: 96/1/16

تاریخ پذیرش: 98/5/16
نام مادر: ...
نام پدر:  ...

ارجاع دهنده:  اورژانس اجتماعی شمیرانات

نام کودک:  پندار
تاریخ تولد: 98/4/23

تاریخ پذیرش: 98/5/7
نام مادر: زینب طاهری

نام پدر:  ...
ارجاع دهنده:  بیمارستان حضرت علی اصغر

صفحه 6
یک شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 
۲۲ محرم ۱۴۴۱ -شماره ۲۲۲۸۸ moghaavemat@kayhan.ir

لطفا خودتان را برای مخاطبان صفحه فرهنگ 
و مقاومت معرفی کنید.

بنده روح الله الماسیان، پدر شهید  هادی الماسیان 
هســتم، سه تا پسر و سه دختر دارم و  هادی نخستین 
فرزندم و متولد سال 61 است. محله ای بود به نام پشت 
بازار در خرم آباد که به بازار اصلی نزدیک بود، محل تولد 

 هادی همان جا بود.
شهید الماسیان چگونه وارد ارتش شد؟

یــک روز گفت بابا من در ارتش ثبت نام کرده ام و 
ان شاالله پذیرفته می شوم، قبول هم شد و رفت شیراز، 
لشــکر 92 زرهی بود، آموزشی شیراز بود و بعد اعزام 
شــد به تهران، بعد رفت اهواز و حدود 8 سال هم آنجا 

خدمت کرد.
چه خصوصیت بارزی داشت که باعث شد در این 

راه قدم بردارد؟
نمی دانم چه چیزی در وجودش بود که شهید شد؛ 
اما ارادت خاصی به مقام معظم رهبری داشت و همیشه 
گوش به فرمان ایشــان بود، سخنرانی های آقا را گوش 
می کرد، همیشه عکس آقا تصویر زمینه گوشی اش بود، 

آهنگ پیشوازش هم سخنان آقا بود. 
مســئله دیگر اینکه  هادی خیلی در کارش جدی 
بــود، هیچ وقت از مرخصی هایش اســتفاده نمی کرد، 
می گفــت باید وظیفه ام را انجام دهم، من می گفتم بیا 
مرخصی تو هم مانند خیلی های دیگر هستی، می گفت 
آنها مسئولیت نمی پذیرند، این کار به من محول شده 

و من باید بمانم و کارم را انجام دهم.
آخرین ملاقات شما چه زمانی بود؟

آخرین باری که دیدمش حدود 5 روز قبل از عاشورا 
بود، گفتم چند روز مرخصی داری گفت4 تا 5 روز که به 
آقا  هادی گفتم پسرم یک  باری دارم در اصفهان است 
بیا با هم برویم هم بار من را بیاوریم و هم یک روز را با 
هم باشیم و بگردیم، گفت نه من باید بروم، با من کار 
دارند و باید اســناد را امضاء کنم؛ ولی در هر صورت با 
من آمد. ما رفتیم اصفهان و در راه از محل کارش با او 

تماس می گرفتند، و کارها را ردیف می کرد.
چگونه از شهادت فرزندتان مطلع شدید؟

بنده راننده یک شــرکت بودم، هنــگام ظهر که 
می خواســتم به خانه برگردم، مهندسی که با من بود 
گفت در اهواز حمله  تروریســتی رخ داده، گفتم کِی؟ 
گفت ســاعت 9 صبح. گوشی دســتش بود و اخبار را 
می خواند، گفت گویا حدود 22 نفر شــهید شده اند و 

 تروریست ها را هم از بین برده اند.
من هم حس می کردم اتفاقی افتاده، دلشوره بدی 
داشتم، چند بار تلفن   هادی را گرفتم؛ ولی جواب نداد، 
با خودم گفتم فکر نمی کنم که به مقر آنها بیایند، چون 
کارش چیز دیگــری بود، در بحث رژه و اینها نبود. ما 
داشتیم پلی وسط رودخانه خرم آباد می ساختیم که در 
سیل هم خراب شد، به من گفتند برو از آن سمت پل 
هــم برای خودت و هم بــرای بقیه کارگرها غذا بیاور، 
مــن گفتم نمی توانم بروم، هر چه گفتند قبول نکردم، 
گفتم حالم خوب نیست و می خواهم بروم خانه، حدود 
ســاعت 12 بود که رفتم خانه، 5 دقیقه ای نشســتم، 
رفتم یک خوشــه انگور برداشتم که بخورم، 3 دانه که 
خوردم همســایه مان با یک حالت خاصی خانه ما آمد، 
همان زمان گوشی زنگ خورد، فکر کردم که مهندس ها 
هستند و می خواهند بگویند که چرا رفتی خانه، دیدم 

گفت و گوی کیهان با خانواده یکی از شهدای حادثه  تروریستی اهواز؛ شهید  هادی الماسیان

آرزویی که در وطن برآورده شد

فرقی نمی کند در کجای این کره خاکی وارد میدان جهاد شوی، خلوص که داشته باشی، وجودت که پاک و مطهر شده باشد دستی از غیب تو را به اوج می رساند، تو 
برای عرشیان کاملًا شناخته شده ای و هم چون درّی زیبا می درخشی، هر چند نام سرباز گمنام امام زمان )عج( بر تو نهند و روی این زمین هیچ کس قدر تو نداند، تو در 
اینجا گمنامی  اما برای امامت شناخته شده ای، تو همان کبوتر جَلد حرم هستی که خود را به حرم یار می رسانی و شهد شیرین شهادت را از دستان مولایت می چشی...

شهید هادی الماسیان مصداق بارز این عبارات است، کسی که به جرگه سربازان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران می پیوندد و با جان و دل از جان و 
مال و ناموس وطن حفاظت می کند، با شروع جنگ سوریه قصد رفتن به این میدان می کند؛ اما به علت نارضایتی همسر، آرزوی دفاع از حرم را تنها در سینه نگه 
می دارد و شــهادت را از مولایش می طلبد و در نهایت در مراسم رژه سال ۹۷ در اهواز به دست کوردلان داعشی به شهادت می رسد، تا خون پاکش سندی باشد بر 

حقانیت و مظلومیت شهدای مدافع حرم..... 
امروز 31 شــهریور13۹۷ است روزی که شهر اهواز عادی بود و بخش هایی از شــهر برای برگزاری رژه به مناسبت هفته دفاع مقدس آماده می شدند نیروهای 
مســلح از ارتش، سپاه و بسیج منظم و یکپارچه هماهنگ با سایر پاسداران درسراسر کشور مشغول به نمایش گذاشتن اقتدار میهن عزیزمان ایران اسلامی بودند 
تا یادآور هشــت سال غرورآفرینی دفاع مقدس باشند دشمن داعشی کوردل که تحمل مشاهد چنین اقتداری را نداشت خصمانه و وحشیانه هم چون ماری زخم 
خورده حدود ساعت 10:30 به سمت صف های منظم رژه و مردم عادی که به تماشای رژه اقتدار کشورشان ایستاده بودند گلوله های نفرت و کینه خود را شلیک کرد، 
بی هیچ رحمی  ســربازان که طبق قوانین رژه مسلح نیستند و زنان مردان، کودکان خردسال و پیران را به رگبار گلوله می بندند، آری امروز 31شهریور 13۹۷ است 
تاریخ تکرار نمی شود اینجا اهواز قلب تپنده ایران است؛ در عرض چند دقیقه خون های زیادی بر زمین ریخته می شود؛ اما نیروهای امنیتی از جان گذشته عاملان 
 ترور را به هلاکت رسانده و عملیات آنان را دفع می کنند درست است که داعش شیطان صفت بر قلب شهیدپرور ایران چنگال کثیف خود را بیرون کشید اما دلیر 
مردی نیروهای امنیتی دستان پلید او را قطع کرد، آری در سرزمین ایران اسلامی مان آزادگی و رشادت خصیصه جوانان است که از کودکی لالایی مادران برگوش 

فرزندان شنیده می شود از هر جوانه ای که به دست دشمن از درخت بالندگی کشور قطع شود هزاران هزار جوانه می روید.
آنچه در ادامه این گزارش می خوانید صحبت های روح الله الماسیان پدر شهید والا مقام  هادی الماسیان است، که سندی محکم بر شهیدپروری پدران این مرزوبوم 

است او از فرزند شهیدش برایم گفت و راضی بود از اینکه اولین فرزندش در راه دین و قرآن به شهادت رسیده است...
سید محمد مشکوهًْ  الممالک

که نه، پسر عمویم از تهران می گوید   هادی تیر خورده. 
او چون نظامی بود و به آنها خبر داده بودند. گفت برو 
اهواز ما هم می آییم، دود از سرم بلند شد، رفتیم اهواز، 
به ما نگفتند که شــهید شده، گفتند فقط تیر خورده، 
در راه هم که می رفتیم همین طور نذر و دعا می کردیم 

که خوب شود.
وقتی به خانه شان رســیدیم پسر بزرگش دوید و 
آمد در آغوشم و گردنم را گرفت، آنها هم مانند ما فکر 
می کردند که تیر خورده است، بعد ما را بردند بیمارستان 
برای ملاقات که دیدیم شــهید شده است. وقتی او را 
دیدم دندان هایش پیدا بود، انگار که داشت می خندید. 
ما هم خوشحالیم که  هادی برای امام حسین)ع( و 
کشور و ناموسش رفته و هم ناراحتیم که جگرگوشه مان 

را از دست داده ایم.
حرفی از رفتن به سوریه می زد؟

دو سه ســال پیش می خواست برود سوریه، دفعه 
اول ما اجازه ندادیم و دفعه بعدی هم جور نشــد، بعد 
رفت کربلا، ده روزی را آنجا بود، در شلمچه موکب زده 

بودند و ده پانزده روز هم آنجا بود.
از امین برادر شهید الماسیان در رابطه با برادرش 

پرسیدیم و او این گونه پاسخ داد:
ما از اینکه با شهادت رفته بود خوشحال بودیم؛ ولی 
از دســت دادنش برایمان سخت بود. در مراسم تشییع 
مردم طوری گریه می کردند که گویا عزیز خودشان به 
شهادت رسیده اســت. هم در اهواز و هم در خرم آباد 
مراسم باشــکوهی برگزار شــد. من بعد از این اتفاق 
می خواســتم به سوریه بروم اما خانواده به خاطر مادرم 

مخالفت کردند.
گفت وگوی کوتاهی که با بانو کنعانی، مادر شهید 

داشتیم که در ادامه مشروح آن را می خوانید.
از پسرتان برایمان بگویید اخلاق و رفتارش 

چگونه بود؟
پسرم از کودکی اهل کار بود و با اخلاق، همه او را 
دوســت داشتند، هر کاری که به او می سپردیم با روی 
خوش می پذیرفت، پیشانی من را می بوسید و می گفت 
هر کس پیشانی پدر و مادرش را ببوسد بهشتی است، به 
پدر من هم خیلی احترام می گذاشت و او را بسیار دوست 
داشت، صله رحم می کرد و به من هم می گفت بیا برویم 
به اقوام سر بزنیم، همیشه به مردم هم کمک می کرد.

وقتی به شما گفتند  هادی مجروح شده چکار 
کردید؟

وقتی به من گفتند پسرم تیر خورده گفتم ان شاالله 
که چیزی نیســت ولی اگر هم شــهید شد فدای امام 
حسین و علی اکبر و علی اصغر امام حسین)ع(. وقتی 

به عروسم زنگ زدم و پرسیدم حال   هادی چطور است، 
گفت برایش دعا کن، او در اتاق عمل اســت. و من تا 
از خرم آباد به اهواز برسم مدام برایش دعا و نذر کردم.
سال گذشته من را مشهد برد، گفت از این به بعد هر 
سال تو را می برم، با هواپیما هم می برمت، تو با ماشین 
خسته می شوی، تو را کربلا هم می برم؛ اما شهید شد 

و قسمت نشد که با پسرم به کربلا بروم.
همسر شهید الماســیان نیز از همسر شهیدش و 

دلتنگی های دو یادگار او برایمان گفت...
حرفی از شهادت هم می زدند؟

از همان سالی که وارد سازمان حفاظت شد دیگر در 
این دنیا زندگی نمی کرد و زمزمه های شهادتش شروع 
شد، هر جمعه به امام زمان)عج( التماس می کرد که من 
سرباز گمنام شما هستم نگذارید از اینجا که رفتم باز هم 
گمنام بمانم، می گفت من آن طور که باید و شاید جواب 

کارهایم را نمی گیرم، شما با شهادت جواب کارهایم را 
بدهید، من فقط می خواهم جزء یاران شما باشم. 

اربعین سال 96 بود که به کربلا رفت، خیلی آرزوی 
کربلا را داشــت و خیلی هم اتفاقی رفت، 10 روز قبل 
از اینکه به کربلا بروند ارتش در مســیر موکب زده بود. 
همان موقع از امام حسین)ع( شهادت خواسته بود، گفته 
بودند در اولین ســفر هر حاجتی که داشته باشی امام 
حســین)ع( تا سر سال به تو می دهد. سال بعد در روز 
عاشورا با شوخی به او گفتم: »پس چی شد؟ قرار بود سر 
سال حاجتت را بگیری؟« گفت: »من اربعین شهادت را از 
امام حسین)ع( خواستم، هنوز وقت دارم... و دو روز بعد، 
قبل از اینکه یک سال به اتمام برسد حاجتش را گرفت...

تیرماه 97 به مشهد مشرف شدیم، اولین باری بود 
که زیارت امام رضا)ع( نصیبش شده بود و از این بابت 
خیلی منقلب بود، می گفت چرا امام رضا این همه سال 
توفیق زیــارت را به من نداده، من هم گفتم با همین 
دل شکسته دعا کن و او هم همین کار را کرد، بعد از 
این سفر بود که حالاتش تغییر کرده بود، خیلی آرام و 
ساکت شده بود و گویی در دنیای دیگری سیر می کند.

آیا در مورد رفتن به ســوریه و پیوستن به 
مدافعین حرم صحبتی می کردند؟

از همان زمان که از دوره 9 ماهه سال 94 برگشتند 
مدام اصرار می کردند که من باید بروم ســوریه، چون 
در دفتر فرمانده لشــکر بودند می دیدند که تعدادی از 
همکاران به ســوریه اعزام می شوند و انگار که باید یک 
کار مهمی انجام دهد، می گفت: »من احساس می کنم 
که دِینم را به کشور ادا نکرده ام، دفاع از کشور فقط این 
نیست که در مرکز شهر بمانی و فکر کنی دینت را ادا 
کرده ای؛ همان طور که رهبر فرمودند دفاع از کشور از 

خارج از مرزها صورت می گیرد، من در امن ترین نقطه 
چه کاری برای کشــور انجام داده ام؟ من به کشــورم 
مدیونم، من باید بروم ســوریه که دینم را به کشور ادا 
کنــم.« می گفتم: »این چه حرفی اســت که می زنید، 
شــما بارها از شدت کار زیاد و گرمای پوتین، پاهایتان 
میخچــه زده« می گفت: »نه اینجوری نگو، در جایگاه 
مرزبانان در شــب ها نایســتاده ای که تا بفهمی  چقدر 

سختی می کشند.«
من هیچگاه نمی توانستم دوری ایشان را تحمل کنم 
برای همین هم می گفتم شما دین خود را به کشور ادا 
کرده اید و نیازی نیست که بروید و در سوریه بجنگید، 
همین ممانعت ها گرچه باعث دلخوری ایشان شد؛ ولی 
مانع از رفتنشان شد و باعث شد در همین شغل و در 

کشور بمانند.
در آن زمان هر لحظه که می شد می گفت آخر چرا 
تو نمی توانی بپذیری، نگاه کن همه همسران شهدای 
مدافع حرم این مسئله را قبول کرده اند و همسرانشان 
بــا رضایت رفته اند. حتی یک بار به ایشــان گفتم اگر 
می خواهی به ســوریه بروی به این نیت نرو که شهید 
شوی؛ چون من قلباً راضی نیستم که شما من را با بچه 
کوچک رها کنی و بروی، شما فکر کن که بهشت فقط 
درِ شــهادت ندارد، درهــای دیگری هم دارد، گفت نه 
من فقط می خواهم از این در وارد شوم. بحث به جایی 
کشــید که گفتم شما می روی سوریه؛ اما به خدا قسم 
شهید نمی شوی؛ چون من راضی نیستم بروی، می روی 
و حتی ممکن است با قطع عضو هم برگردی؛ ولی شهید 
نمی شــوی. این حرف را که زدم خیلی ناراحت شد و 
گفت شما با این کار یک سد بزرگ در سر راه من قرار 
داده ای، الان کار من این شــده که شما را راضی کنم، 

خب این آرزوی من است، چرا نمی گذاری من بروم. 
همین حرف من هم کم کم ایشان را دلسرد کرده 
بــود؛ اما الان که فکر می کنم می بینم همه ما در واقع 
وسیله هستیم، ایشان به خاطر آرزوی قلبی که داشتند 
به شــهادت می رســیدند و من فقط این مسئله را به 

تعویق انداخته بودم. 
از روز حادثه برایمان بگویید.

همان روز امیرحســین پسر بزرگم، مراسم جشن 
کلاس اولی داشت، همسرم از شب قبل گفتند: »چون 
من باید برای رژه بروم نمی توانم در مراسم حضور داشته 
باشم، شــما او را به جشن برسان.« امیرعباس هم دو 
ساله بود و برای من خیلی سخت بود که او را در خانه 
تنها بگذارم. ایشان گفتند: »نهایتاً مراسم رژه یک ساعت 
است، شما 8 برو من 9 منزل هستم«، گفتم مطمئنی؟ 
گفت: »بله من ماشــین را می برم که زودتر برگردم و 

قبل از اینکه امیرعباس بیدار شود به خانه می رسم.«
ایشــان فردا یک ربع بــه 8 تماس گرفت و گفت: 
»یکی از همکاران من پســرش را در همان مدرسه ای 
که امیرحسین را ثبت نام کرده ایم ثبت نام کرده، آماده 
شــوید که ایشان شما را برساند، گفتم نه، گفت نه من 
این طــور خیالم راحت تر اســت، بروید و بدون دغدغه 

برگردید.« و این آخرین مکالمه ما بود. 
شهید الماسیان چگونه به شهادت رسیدند؟

یک ربع به 9 این اتفاق افتاد و  تروریست ها با لباس 
مبدل وارد جمع شــده بودند، در این زمان همسرم در 
جایگاه از محافظان امرا بوده و وقتی تیراندازی شــروع 
می شود چون کلت کمری داشتند پایین آمده بودند و 
سراغ کســی که تیراندازی کرده بود می رود، خیلی ها 

فکــر کرده بودند که تیراندازی هم جزء مانور اســت؛ 
لذا چند ثانیه ای صبر می کنند؛ اما می بینند که شاخ و 
برگ درختــان زمین می ریزد و زن و بچه ها هم فریاد 
می کشند و حتی رسته ای که داشته رژه می رفته از هم 
گسیخته می شود، اینجا بوده که می فهمند مانور نیست 
و همه می خوابند، ابتدا همسرم به دنبال صدا از جایگاه 
خارج می شــود و به سمت پشت پارک می رود، دقیقاً 
در همان نقطه به یکی از داعشــی ها برخورد می کند، 
اسلحه را سمت او می گیرد و او می گوید من از خودتان 
هستم، و آن قدر که ظاهرش طبیعی بوده که با وجود 
اینکه شــک کرده بوده بــاور می کند، در همان لحظه 
فرمانده همسرم تیر می خورد و همسرم برمی گردد که 
از فرمانده محافظت کند که در این لحظه داعشــی از 

پشت ایشان را می زند.
چگونه از شهادت همسرتان مطلع شدید؟

ایشــان جزو اولین نفراتی بودند که به شــهادت 
رسیدند. 8 ساعت از لحظه شهادتشان گذشته بود که 
من از موضوع مطلع شــدم؛ ولی تا زمانی که من را به 
سردخانه ببرند فکر می کردم که اشتباه می کنند و  هادی 
شــهید نشده است، وقتی که او را دیدم محو زیبایی و 
نور چهره اش شده بودم. من ده سال با او زندگی کردم 
اما هیچ وقــت اینقدر او را نورانی ندیده بودم، فقط به 
او گفتم تو قول داده بودی ســاعت 9 بیایی خانه، حالا 

به چه می خندی؟ چه دیدی که اینقدر خوشحالی؟
دوستان و همکاران شهید از حالات ایشان در 

آخرین لحظات چه می گویند؟
می گفتند لحظات قبل از شهادت وقتی مهمان ها 
می خواستند وارد جایگاه شوند با یکی از آنها که از قبل 
هم محل استقراری برایش تعیین نشده بود خیلی گفت 
و خندید تا جایی را برایشان مشخص کند، می گفتند 

هیچ گاه او را این قدر خندان ندیده بودیم.
چگونه یــاد پدر را بــرای فرزندانتان زنده 

می کنید؟
پســر کوچکم خاطره ای از پدر ندارد؛ اما ســعی 
می کنم با یادآوری خاطراتی پســر بزرگم از ایشــان 
داشته، یاد پدر را برای هر دو آنها زنده کنم، امیرحسین 
خیلی مشتاق است که از پدرش بشنود و اینکه در فلان 

موقعیت عکس العمل پدر چه بود.
گاهی اوقات هم بهانه می گیرد که بابا من را می برد 
اســتخر، الان من با چه کسی بروم؟ یا اینکه می گوید 
بابــا عصرها با من فوتبال بازی می کرد، الان هیچ کس 
مثل بابا با من بازی نمی کند. من هم سعی می کنم به 

طریقی او را توجیح کنم.
سخن آخر. 

یاد و خاطره روزی که شــهید الماسیان به همراه 
تعداد دیگری از هموطنانمان به شهادت رسیدند برای 
همیشــه در اذهان مردم ایران به یادگار خواهد ماند، 
حادثه این روز نشان داد که دشمنان دین و قرآن از هر 
فرصتی برای ضربه زدن به جمهوری اســلامی استفاده 
می کنند و اگر آنها را در خارج از مرزها مهار نکنیم باید 
با هزینه بســی گزاف تر در مرزها و شاید درون کشور 
نابود کنیم و این سخن کار بزرگ و ایثار بیش از پیش 
مدافعان حرم را نشان می دهد و حال، وظیفه همه ما که 
در صلح و آرامش زندگی می کنیم این است که لحظه ای 
خانواده های گرانقدر شهدای مدافع وطن و مدافع حرم 
را فراموش نکنیم و بدانیم چه خون دل ها خورده شده 

تا این آرامش به دست بیاید.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560326006000557-1398/6/11 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ملایر تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای ســید شجاع 
ســجادی فرزند سید رسول به شماره شناســنامه 3321 صادره از ملایر در ششدانگ 
اعیانی یکباب خانه به مســاحت 173/70 مترمربع قســمتی از 2062 اصلی واقع در 
بخش یک ملایر خریداری از مالک رســمی اداره اوقــاف و امور خیریه ملایر محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/6/31 تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/16   
محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ملایر
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به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/05/12 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام 

گردید و حمید فتحی به کدملی 0082880001 به ســمت مدیر تصفیه 

انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه: تهران- خیابان پیروزی- امام علی 

شمالی- کوچه تفتیشی- پلاک8 کدپستی 1715655131 می باشد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پارس  اندیش رستاک سبز
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴6۹۴6۳ 

و شناسه ملی ۱۴00۴7۸7۴5۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/26 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، 

شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد- اندیشه، 

کوچه شهید محمدرضا زمانی )شاهرخ(، خیابان شهید برادران کاووسی فر، 

پلاک 21، طبقه دوم کد پستی 1577933314 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور 
پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴770۲۴ 

و شناسه ملی ۱۴005۱۴0۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/10/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: مسعود خدیوزاد به شماره ملی 1708876790 به سمت مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره- مریم دیهیم جو به شماره ملی 0051260328 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و ســعید خدیوزاد به شماره ملی 0011008504 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
و سفته و برات- قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به 
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محمدرضا رحیمی به شماره ملی 0083970886 
به سمت بازرس اصلی و محمدرضا حسن زاده خلشائی به شماره ملی 2721777521 به 

سمت بازرس علی البدل برای یک  سال مالی انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ایران آذر آلومینیوم 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱0۲۴۹0 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۴6۴۳۴۸ 

با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید


